
 اجمل  افسر جوان  رفت وبرنگشت  
نویسنده  : استاد مرتضی  پردیس   

صدا  : از  ماریا دارو  
نقاشی  : از  استاد مرتضی  پردش  

بدنبال  کسی  هستم  که با  درد آشنا باشد    کم غمگین  کم  تنها  کمی  همرنگ  ما باشد  
هموطنان  گرامی 

این  داستان  کوتاه بیانگرا حقایق  زندگی تراژیدی  یک  افسر  پولیس ملی  فرزندان رشید کشور  ماست.در  
همسایگی  ما در دروازه  لاهوری باهم  در بدیوار  زندگی  میکردیم. 

 او بخاطر  آوردن  صلح  وامنیت  کمر بست  و ولایات  که  جنگ های شدید  جریان  میداشت دوطلبانه  ثبت 
نام میکرد ومیرفت..  و میگفت  برای امنیت  وطندارنم  جان میدهم  ولی سنگر نمیدهم. 

 نمیخواهم  هیچ  طفلی  چو من  از  نعمت  پدر  و مادر  محروم  شود.   
 والدینش  منس  زار  و ضعیفش  با غم  های بی  پایان  و  خانه بدوش  کوچه  های شهر  کهنه  کابل  را  

خانه  بخانه و کوچه  بکوچه  کوچیدند و فرزندان خویش را با  همت و مردنگی  و مردم دوستی تربیت  
کردند. 

این  خانواده  فقیر  ولی با وقار ؛ با غربت ایام جوانی  را به سفیدی  برف  پیری  سپری کردند  
بلی پدرش  کمان  پشتش  را با  اهدای ایام شباب  زیر  بار کار های  شاقه کمایی کرد  و مادرش  در تربیت  

فرزندانش  با کمی ها و کاستیهای  غربت  دست  و پنجه  نرم  کرد  و چهره  مهتاب  زیبابش  زیر  ابر  تیره  
روزگار افسرده  شد ؛  وقامت رسایش  در  خانه  های  نمناک مردم  بدون  طلوع  خورشید مومیایی  گردید  

با  مالک  هر  خانه  با  محبت و حوصله مندی  گذاره  میکرد  اما بعضی  مالکین  خدا یار جان شان  با  قیافه  
های  خوش ریخت  وبد ریخت با چشمان  حریص و شکم  برآمد از  ثروت  حلال  و حرام از  دنیای  غربت بی  

خبر بودند.  
 زمانیکه  من  و اجمل  هشت  سال  داشتم  آنها  در زیر زمینی  خانه  حاجیزاده  در  دروازه  لاهوری  شهر  

کابل  قدیم  زندگی  میکردند  هرورز که طرف مکتب دقیقی  بلخی میرفتیم در  راه اجمل چنین قصه میکرد  

حاجیبزاده  از  دنیای هنر مردم داری  بی خبر ولی از  هنر  زن داری و هوس بازی  یدطولا  دارد 
عشرت  چهار  زن را از  دیار  خوبان  نصیب  شده بود. او  در مقابل  زیبایی  زنانش به  هیولای میماند که  
از  دیدنش هرکس  وحشت  میکند. با شکم  برامد  و چشمان  شهوت بارش  به کنده  درخت  شاتوت  میماند. 

 اجمل  جان  گفت: 
خوب  بیاد دا رم  که  امد امد بهار  را خیر مقدم  میگفتند  و با هفسین  سفره  رنگین  اماده  میکردند  اما   
خانواده  ما  در زیر نمناک و چک چک ؛ راران از  گاکین  های  شکسته  وریخته  بهار  را استقبال  میکردیم. 

مادرم بخاطر جشن  نوروز  به تذئین  خانه  فقیرانه  ما اینطرف  وانطرف  می  جقید  و صندلی  زمینتانی را  
برداشته است .  و به  همان  عقیده  پاکش  بدریا  خدا دعا  میکند : خدا یا امسال  حاجی  صاحب  کلکین ها 
ترمیم  نکرده  باران داخل  خانه  میآید؛  تو رحم  کن  که  خاله نوروزی شایق  باریدن  بهار نباشد  خدا کند  

در  شعاع  افتاب  تنش را  گرم  کند  تا  بچه هایم  که خود را  در  زیر  لحاف  تا گلو  پیچانده اند؛  ارام  
بخوابند و مریض نشوند. 

پدرم  در  جوابش  گفت؛ خانم  جان  خی  چرا صندلی  را  برداشتی ؛ شاید  باران  های  حمل  و ثور  و در  
این  خانه  مترک  نمناک و بدون  شعاع  افتاب  بچه  ها مریض  شوند 

مادرم  در  جواب : گفت  صدنلی  بدون آتش  و ذغال  گرم  نمیشه   هوا  هر روز  گرمتر میشود بجای خرید   
چوب و ذغال  کمی میوه  خشک  بخر که  نوروز  است  از یادت  نرود؟   



 ها راستی هوشت باشد  که سال  گذشته  بسیاری  میوه ها  را نداشتیم .. امسال  کمی زیادتر  و میوه های  
متنوع  بخری.. 

.پدرم  چنپد قدم  برداشت  که  خانه را ترک  کند  مادرم  باز  صدا کرد  بابی  اجمل جان . در  زمستان دیوار  
های  خانه ما با  دود ذغال  سیاه  شده ؛ کمی  چونه  وسرش  هم  از  شوربازار  بخری  که  دیوار  های  خانه 

را  برای  نوروز  سفید  کنم. 
پدرم  خموش  بود و نفس اش  را از  بی  پولی  در  یسنه  حبس  کرده بود  و به  تفکر  عمیق  فرو رفت  اما  
مادرم  رها کردنی  نبود  باز  صدا  کرد  بابی .اجمل.جان چی گفتم  ؛   باز  فکرت  چی را  میزند..آرد و روغن  

هم  خلاص  شده. از یادت نرود  
پدرم  با بی  حوصلگی  صدا کرد  او زن  صبح  ملا ازان با  نق نقک  لست دور  و دراز  مواد  خرید را یاد اور  

میشوی  و از تنگ  دستی  چیزی  میدانی؟  هنوز  معاش  نگرفتیم. 
صبر کن هنوز  چند  روز به  نو روز  ماند ؛ خدا  مهربان  است  اگر معاش  گرفتم  همه  چیز  های که گفتی  

برت  میخرم. با خود  غم غم  کرد  و زیر  زبان  گفت : خدا مهربان  است  ( یک سیب  را بالا برتو  تا زمین  چند  
ملاق  میخورد.)  انشاالله روز  شنبه  معاش  ما میاید  

مادرم با بی  حوصلگی  گفت : خاک ده سرش  کتی  معاش ش  ای  چی  قسم  حکومت است؛ شکم  فقرا را 
سیر  کرده  نمتواند چند ماه  میشود که  معاش  کارگران  فقیر  بند  است.اینه .آخر ماه است  چشم براه  

باشم  تا  گندم  درو .خی بجای  نان  خاکه  بخوریم  ... انیه  ای  حاجیزاده   شکم  کته  صاحب  خانه  مارا  
دیدی  که از سیری  میترقد ... خودش  چهار  زنش  و ده  بیست سر  عیالش  ناشسته  و نا روفته  اش  نوروز  

را چطور جشن  میگیرند  ای  حاجیزاده  هم  در حکومت  کار میکند  
...پدرم با  بی  حوصلگی  گفت : حاجی  زاده صاحب  چشمش  به  خط  می  چسپد  مامور است  باز  تنها با  

معاش  ماموریت زندگی  نمیکند  از  پول  رشوت  شکم  انداخته  است  ما بیچاره  ها خو  کور هستیم  
خوانده  نوشته  ندارم  کارگر  اجیر  هستیم ...آه  کشید  و لحاف  را سر  ما کش  کرد و گفت  بچه های عزیزم  

سرتانه  زیر  لحاف  کنید  که سرما نخورید. 
 با گفتن  سرما نخورید  خیلی  عصبانی  شد  و من  از  عصبانیت  پدرم  خموش  و ارام  بدنیای رنگارنگ  

گدی  پران بازی  بهار غرق  شدم .  من همیشه  برای  گدی  پران بازی  تار  را شیشه  میزدم  تا  گدی  حریف  
را  آزاد کنیم  و گدی  های  رنگارنگ  سرخ -نارجی  ؛ سبز   و ابی  و به اندازه  سه پارچه ونیم  تخته یی  را  

در  چت  خانه اوازین  کرده بودیم ؛  مه  در  دنیای  رنگین  تخیال گدی پران بازی غرق بود  دستانم را باهم 
دیگر  میشقیدم  و دندان  ها میسایدم  و در رویای  تخیلاتم  چشم  برآسمان ابی  و با  گدی های  ارغنون  
دوخته  بودم  و با  خود دعای  مادرم  را تکرار  میگفتم  خاله  نوروزی  ترا  به  سرت  قسم  امسال  در  زیر  

نور آفتاب شیرگرم  بهار  پیتو کن  ... که  من با  پدرجانم  در  جمن  حضوری  برای  گدی  پران بازی  برویم  و   
آزادی  بگیرم . 

خود را  در  عالم خیال در  جمع  گدی پران بازان  جوان  و نو جوان  در  خیز  وجست ازادی  گرفتن  و دویدن  
اسمان بینک  احساس  میکردم.  

پدرجانم  نیز  در  جوانی  خود  گدی پرانی  را دوست  داشت  ویگان شب  قصه های  گدی  پران بازان  همان  
دوران  را برای ما  میگفت. در همین  چرت  و فکر  بیدار  بودم؛  دیدم  پدرم  بقصد  وظیفه  خانه را  ترک  کرد  و 

خواهر  و برادرانم  هنوز  در  خواب  شیرین  صبح  خر خر  میکردند  و  اما من  دنیای  رنگین  و آسمان  
شفاف  کابل  را در  ذهنم  تماشا  میکردم. 

دفعتاٌ مادرم  از  جایش  پرید  و گفت  وای  خاک  ده سرم شد  سودای  خانه  حاجیزاده از  یادم رفته .. فوراٌ 
پرده  گلدار  رنگ رفته  فرسوده را روی  کلکین خانه  کشید  تا  ما سرما  نخوریم  وخودش  چادری  آبی  رنک  

مندرس  را  بر سرکرد  و دویده  برای  خرید  سودای  خانه  حاجیزاده  خانه را ترک  کرد. 
در روز  های  کوتاه  بهار  و  سردی  هوا  مادرم  بکار  های  خانه  حاجی  زاده  و خانه  خود  ما زیاد زحمت  

میکشید .خسته میشد . روز  تا شام  در  خدمت  چهار  زن  جاق  و چله  حاجیزاده  قرارداشت . 



حاجی  شکم برامده  صاحب  خانه  ما در  انتخاب  زنان  چندان  ذوق  خراب  نداشت  از دیار  خوبرویان  به 
شمار  چهار  انگشتش  چهار زن  گرفته  بود  یکی  کمر بارک  و سبزه دومی  سفید چهره و گوشتی  سومی؛  

چهار شانه و جسیم  و  چهارمی  که هم  سن  دختر  کلانش  بود  خیلی  شیرین  گلمور بود. و اما  مادر  
فقیر  من  در خدمت  شان  جان  کنی میکرد . شام  که ده خانه  میامد از  خستگی  و ماندگی  نفس  نداشت  
یگان  روز  که کار  مادرم  در خانی  حاجیزاده  زیاد  میبود  صبح  وقت  از خواب  می  پرید  و صدا  میکرد  

بابی  اجمل ..بابی  اجمل  جان  فکرته  به  خانه  واولادها  بگیر  مه  رفتم  که  شبهای  نور روز چهار  زن  
حاجی  چهار قسم  فکر  و  فرمایش دارند  به  انها باید رسیدگی  کنم. 

 ...پدرم  از  خواب پرید  وسرش  را از  زیر  لحاف  میکشید و  می پرسید « گفتی  کجا  میری... مادرم  گفت  
ده  گور  میرم  کجا  میروم  دکان  نیکوی  کله  پز  میروم   که  زن  حاجیزاده  حامله دار هست  شوربای  کله  

و پاچه  دلش  شده . اگر  شد یک  چند روپه  دارم  برای  شما هم  کمی  شور بای  ارزان  بی گوشت  میخرم... 
و دوباره  گفت وای خاک  ده سرم  شد دیروز  زن  حاجی  ده  کیلو  گوشت  گوسفند  خواسته  بود  امروز  

خدا  کنه  دکان  قصاب  گوشت خوب  و بره  داشته باشد  که برای  شان بخرم.. آه  کشیدن  وگفت  کاش  
پیسه  میداشتیم  که  اقلا نیم  کیلو  گوشت  برای  اولادهای خود هم  میخریدم . با محبت  طرف  پدرم  دید  

وگفت  بابی اجمل  جان  تو ماند  و کوفته  از کار  میایی ...  سرما خوردی  کمی  سرفه  میکنی . برو  
استراحت  کو  من  انشالالله  ذود  پس  میآییم  دروازه  را بست  و از  حویلی  خارج شد. 

یک  ساعت  بعد صدای  فیر راکت  شهر کابل را زیر  اتش  گرفت.  فامیل  حاجیزاده   دوان  دوان  طرف  زیر 
زمنی  که  ما  زندگی  داشتم  امدند  و  زمین  و زمان را  صدای  مهیب  راکت  میلرزاند  ناله و فریاد  همسایه  

ها  بلند شد .و  حاجی از پدرم  پرسید « مادر  اجمل  کجاست ». 
  ؛ پدرم  از  ترس راکت  میلرزید  و  گفت  پشت  سودا  شما رفته   

حاجی  گفت  ده  ای  صبح  وقت ؟ 
پدرم  با  خود  گفت :«  شاه  از  دل  گدا چی  خبر است » بخاطر  هوسانه  خانم  های  شما  پشت  گوشت  

بره و  شوربای  کله  بازار رفته .... حاجیزاده  و خانم  هایش  خموشانه طرف  یکدیگر  دیدند. 
خانم  جوان  حاجی  گفت  دیروز چهار  بجه  دیگر  پیسه برایش  داده بودم  ... حالا  چرا  رفته .. گناه  

خودش  است ... خانم  دیگر  حاجی  با  زنش  اتباق داری  گفت  ... چهار دیگر  در کدام  قصابی  گوشت  
خوب  پیدا  میشه  ...بیچاره  مادر  اجمل  صبح  زود  رفته  که  گوشت  خوب بره  پیدا  کند. 

حاجیزاده  به  پدرم  گفت  خیر  است  شما  پریشان  نباشید  انشا الله  بخیر  پس  میاید. 
 ******

اندکی  صدای  راکت  ها  خموش  شد ؛ پدرم  که  از  خشم  و ترس  میلرزید .. موزه  رابری اش  را  پوشید  
وگفت  هر چی  که شد  شد  مه  میروم  که  مادر  اجمل  را پیدا  کنم  دوان  دوان  خانه  را  ترک کرد. چند 

ساعت  گزشت  اما  پدرم  و مادرم  پس  نیامدند  صدای  راکت ها  خموش  بود  اما صدای  فیر  های  
کلشنکوف  و  داشکه هنوز  بگوش  میرسید   

چند ساعت  بعد فامیل  حاجی  خانه زیر زمنی  ما را ترک  کردند  روز  شام شد همه انها  به خواب  رفتند    
حاجیزاده  دوباره  به  زیر  زمین  خانه  ما  امد  وگفت  بچه  ها پریشان  نشوید پدر  و مادر تان  بخیر پیدا  

میشوند  
 از ترس  راکت  سرم را زیر  لحاف  کردم  و گوشهایم  را  با  انگشتانم  بسته کدم  صدای  را کت را  نشنوم   

شب  هوای  خیلی سرد  بهاری  بود  از  ترس و از  خنک  میلرزیدیم ؛ چراغ  تیلی  ما  تیل  خلاص  کرد  
تاریکی  شب  خانه  ما را  مثل  گور تاریک  ساخته بود در  تاریکی  گور  مانند  خودرا  زیر  لحاف  پیچانده 

بودم  مگر  هوشم طرف  صدای  دروازه بود  تا پدر  و مادرم  خانه بیایند  ...  
چرتم  را گپ  های  مادر جانم برده بود   که  میگفت  خاله  نوروزی در آفتاب  پیتو  کند.. با خود  گفتم  ای  

خاله  نورزوی  چی  قسم  خاله  هست  در کجا  زندگی  میکند  و چرا در  زیر  باران  راه میرود.. 
 ده فکر میله  نورزو و هفتسن  نوروزی  شدم  یادم  از  سال  گذشته  که با  مادر جانم  و خاله  جانم ده  میله  

شاه شهید  و زیارت  سخی  جان  رفته بودم. یام  امد  خاله  جانم  یک  غرغررانک و موترک  چوبی  برایم  



خریده بود  و بفکر  گدی  پران  های  رنگارنگ  خودم  افتادم  باز  هم  دعای  مادرجانم را  تکرار  کردم  خدایا  
خاله  نوروزی  در  افتاب  پیتو کند  

 ****
به  همین  افکار  و تخیلات  کودکانه  نیم  خواب  ونیم  بیدار تکان  میخوردم  و از  خواب  میپریدم  میدیدم  

پدر  ومادرم  نیستند از  زیر زمینی  برامدم  که  از  زن  های  حاجیزاده  پرسان  کنم. اما آنها  در خواب 
شیرین  بودند؛ گریه  کنان  پس  امدم  سرم را زیر  لحاف  کردم  و خوابم برد. 

صبح  زود  دروازه  حویلی  باز  شد و مامایم  و خاله  هایم  گریه  کنان  امدند و دو جسد پدر و مادرم را در  
چهار  پایی  آوردند  تن  خون  الود  پدر و مادرم  مانند  فرشته  های  عاشق  در  خواب  ابدیت  رفته بودند. 

چهره  های  شان  در  اثر  اصابت راکت  شناخته   نمیشد .  
من  همان  چهره  های قبلی  شان را بخاطر  دارم  ..بخاطر  که  چهره  شان را از  یاد نبردم  عاشقانه  

میخواهم  افسر پولیس شوم  تا هیچ طفلی از  محبت پدر و مادر محروم نشود  
از دردی  که  من  کشیدم  کسی  دیگر  نکشد. 

حالا  که  اکامی  پولیس را ختم  کردم  .افسر  پولس شدم  حاضرم   در داغ ترین  جبهه برای  تامیین  امنت 
یروم تا  هیچ  طفلی مثل من رنج نبرد   

حسرتاٌ که  اجمل جان  در  یکی  از  ولایات   در جنگ  داغ فرستاده شد وبر نگشت   
مرتضی  پردیس   

سال  ۱۹۹۲ میلادی 


